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هر چهره را به سایه‌اش وصل کن.
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خورشید همه جا را گرم می‌کند؛نیایش
بعضی وقت‌ها خیلی خیلی گرم. 

دانه‌ها را قلقلک می‌دهد تا از دل زمین بیرون بیایند.
کوه و دشت را سرسبز می‌کند.

با مهربانی بر سر موجودات می‌تابد 
و تاریک‌ترین تاریکی‌ها را روشن می‌کند.

خورشید با همه‌ی این کارها زندگی را به دنیا هدیه می‌دهد.
اگر یک روز خورشید نباشد، دنیا سرد و تاریک می‌شود.

زندگی بدون خورشید خیلی زود به پایان می‌رسد.
خدایا، به خاطر خورشید گرم و نورانی از تو ممنونیم!
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ــار  ــوان یک‌ب ــاز: 1-لی ــورد نی ــایل م وس
مصــرف شــفاف. 2-چســب 3-قیچــی 
4-چشــم عروســکی 5-مویــی ســیمی 
کاموایــی یــا نــخ کامــوا در رنگ‌هــای 

ــف. مختل

ــوراخ  ــک س ــوان ی ــه لی ــاخت: ت روش س
ایجــاد کنیــد، جــوری کــه ســیمی کاموایی 
بخــش ســیمی  یــک  رد شــود.  از آن 
ــا  ــا ب ــد ت ــه داری ــرون نگ ــی را بی کاموای
ــی را  ــروس دریای ــد ع ــک آن بتوانی کم
ــن  ــد ای ــد. می‌توانی ــزان کنی ــی آوی از جای
بخــش را شــکل بدهیــد و بــه شــکل قلاب 

در آوریــد. مویــی ســیمی‌های کاموایــی را 
بــه انــدازه‌ی قــد لیــوان بــرش بزنیــد و به 
ســیمی کاموایــی رد شــده، داخــل لیــوان 
وصــل کنیــد. هــر چــه تعــداد ســیمی 
رنگ‌های‌شــان  و  بیشــتر  کاموایی‌هــا 
دریایــی  عــروس  باشــد،  مختلــف 
ســیمی  حــالا  می‌شــود.  قشــنگ‌تر 
کاموایی‌هــا را کمــی تــاب بدهیــد تــا فــر 
بخورنــد و زیباتــر باشــند. روی دیــواره‌ی 
بیرونــی لیــوان دو چشــم عروســکی برای 
عــروس دریایــی بچســبانید. عــروس 
دریایــی شــما آمــاده اســت. می‌توانیــد از 

ــد.  ــش کنی ــان آویزان در اتاقت

عروس دریایی
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شعر
* امیر پورحسین

خیال

توی این فکرم که امروز
گل بکارم توی گلدان

یک کمک‌های کنم من
در غذا پختن به مامان

بعد هم از نان لواشی
نان بگیرم با کلوچه

چند دوری هم بچرخم
 با دوچرخه توی کوچه

کفش‌هایم را بشویم
قبل مهمانی فردا

پشت گوشی چت کنم هی
با امیرعباس و پویا

 
وقت چندانی ندارم

با وجود این همه کار
باید اما قبل هر چیز

من شوم از خواب بیدار
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راه پایین آمدن از طریق شاخه‌ها را به تنبل نشان دهید؛ اگر 
حیوانات یا برگ‌ها راه را مسدود کردند، باید به دنبال مسیر 

دیگری باشید.
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می‌دانستید؟
ــا  ــت ی ــردتان اس ــی س ــدن وقت ــای ب ــدن موه ــیخ ش س
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــان واکنش ــاً هم ــید، دقیق می‌ترس
گربــه وقتــی جــا می‌خــورد یــا ســگی را می‌بینــد 
ــور  ــع و ج ــودش را جم ــد و خ ــان می‌ده ــود نش از خ
می‌کنــد. امــا موهــای بــدن شــما خیلــی کوتــاه  و کم‌انــد 
و ازهــم فاصلــه دارنــد، بنابرایــن وقتــی بــه خاطــر ترس 
یــا ســرما مــوی بدنتــان ســیخ می‌شــود، خیلــی پف‌کرده 
بــه نظــر نمی‌رســید. ایــن عضــات ریــز پوســت اســت 
کــه ریشــه‌ی موهــا را می‌کشــد تــا موهــا ســیخ شــوند.

 اجــداد غارنشــین مــا کــه مــوی بیشــتری روی بدنشــان 
داشــتند، ســیخ شــدن موهای‌شــان بیشــتر معلــوم بــود.  
موهــای ســیخ شــده روی بــدن آن‌هــا دو فایده داشــت. 

پف کردن

ــدن   1-هــوا را در اطــراف پوســت نگــه می‌داشــت و باعــث گــرم شــدن ب
ــت  ــاس درس ــا لب ــین م ــداد غارنش ــه اج ــن ک ــاً ای ــد. مخصوص ــا می‌ش آن‌ه
ــمن  ــر دش ــا در نظ ــداد م ــرد اج ــک می‌ک ــتند. 2- کم ــم نداش ــابی ه و حس

ــند. ــر برس ــه نظ ــر ب ــر و درنده‌ت ــده، بزرگ‌ت تهدیدکنن
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داستان تصویری یک کار خوب

این هم چند تا تخم کوچولو! 
باید یک کار خوب بکنم. باید مادرشان شوم و از 

آن‌ها مواظبت کنم تا از تخم بیرون بیایند.
تو دیوانه شدی، 

می‌‌خواهی از تخم‌های 
مار مواظبت کنی!

تو که واقعاً نمی‌خواهی 
مار پرورش بدهی؟ 

بچه مارها وقتی بزرگ 
شدند، اول از همه تو 

را می‌خورند. شاید هم 
نیشت بزنند.

وای ی ی!!!

حتی بهترین کارها هم نمی‌توانند ذات بعضی 
موجودات را عوض کنند.
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تصویرهای پنهان در تصویر اصلی را پیدا کنید.
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بیایید خلّق           
باشید

*حمیدرضا یوسفی

خلّقیت را روشن کنید با: 
*سوأل‌های عجیب کنید: 

- اگر حیوان‌ها حرف بزنند چه می‌گویند؟
- اگر ماه از آسمان بیفتد چه می‌شود؟

 اگرهای شما چیست: 
- اگر...

...... -

...... -

خلّقیت مثل یک چراغ جادویی است که در ذهن 

همه‌ی شما وجود دارد. کافی است آن را روشن کنید. 

خلّقیت یعنی جرأت امتحان کردن 
چیزهای تازه

لئوناردو داوینچی: 
کسی که از همه چیز سوأل می‌پرسید 

)داوینچی نقاش، مخترع و دانشمند بود(
او همیشه از خودش می‌پرسید: 

- چرا آسمان آبی است؟
- چرا پرنده‌ها پرواز می‌کنند؟

- چرا دریا موج دارد؟
هر وقت سوأل بپرسی، چراغ جادوی 

ذهنت را روشن کرده‌ای.

خلّقیت مهم است چون: 
 دنیا را جالب‌تر و رنگی‌تر می‌بینید. 

 کمک می‌کند راه حل‌های جدید پیدا کنید. 
 باعث می‌شود جرأت تجربه کردن داشته باشید. 

 اعتماد به نفس شما را بالا می‌برد.

*بازی‌های خیالی بسازید:
- بازی اگر من یک ابر بودم...

*داستان را کامل کنید: 
-یک روز کفشی که صاحبش آن را تمیز نمی‌کرد 
تصمیم گرفت صاحب خود را اذیت کند. پس.......
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آزمایش علمی الملح و الهواء
الملح یطرُدُ الهواء. هذه حقیقهُ عِلمیَّهُ، تستطیعُ إثباتها باتجربه.

والتجربهُ هذه تحتاجُ إلی:
قنینهٍ زجاجیهٍ و ماءٍ و ملحِ الطعامِ و ملعقهٍ.

نمــأ القنینــه بالمــاء، ثــمَّ نضــعُ مقــدارَ ملعقــهٍ کبیــرهٍ مــن الملــحِ فــی القنینــه و 
نغطــی القنینــه، و نقلیهــا لنجعــل الملــح یــذوب فــی المــاء ثــمَّ نعدلهُــا.

ــرُ فــی خــروج  سنشــاهدُ فُقاعــاتِ هــواء کثیــره جــداً، تتصاعــدُ مــن المــاء! السِّ
الهــواء یعــودُ إلــی أنَّ أیــه مــادهٍ ذانبــهٍ فــی المــاء، تطــردُ بإذابــهِ مــاده أخــری 

أکثــر تقبــا للذوبــان فــی المــاء مــن المــاده الأولــی.
لــذا یطــرد الهــواء علــی هینــه فقاعــاتِ عندمــا أذبنُــا الملــح الــذی هــو أکثــر 

تقبــا للذوبــان فــی المــاء، مــن الهــواء.
ترجمه:

نمک و هوا
نمک هوا را دفع می‌کند.

ایــن یــک حقیقــت علمــی اســت کــه می‌توانیــد بــا یــک آزمایــش آن را ثابــت 
. کنید

این آزمایش به موارد زیر نیاز دارد: یک بطری شیشه‌ای، آب، نمک خوراکی و یک قاشق.
بطــری را بــا آب پــر کنیــد، ســپس یــک قاشــق غذاخــوری نمــک اضافــه کنیــد. درب بطــری را ببندیــد و آن را هــم بزنید 

تــا نمــک حل شــود.
حباب‌هــای هــوای زیــادی را خواهیــد دیــد کــه از آب بلنــد می‌شــوند! دلیــل خــروج هــوا ایــن اســت کــه هــر مــاده‌ای 

کــه در آب حــل می‌شــود، بــا 
حــل شــدن مــاده‌ی دیگــری کــه 
در آب محلول‌تــر اســت از آن، 

خــارج می‌شــود.
بنابرایــن، وقتــی نمــک را کــه در 
اســت،  هــوا  از  محلول‌تــر  آب 
ــه صــورت  ــم، هــوا ب حــل می‌کنی

ــود. ــارج می‌ش ــاب خ حب



ملیکا تیموری
 از مشهد

ثنا ستوده
از مشهد

 لینا توسی
 از مشهد

 کیانا کیمیابخش 
از مشهد

 آراد تیموری
 از مشهد

مهردادتیموری 
از مشهد
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دنیــای خواب‌‌‌هــا خیلــی عجیــب اســت. بعضــی وقت‌هــا قشــنگ 
ــما  ــت. ش ــناک و زش ــا ترس ــی‌ وقت‌ه ــت و بعض ــتنی اس ــت داش و دوس

می‌بینیــد؟ خواب‌هایــی  چه‌جــور 
ــان  ــاره‌ی خواب‌های‌ش ــهر درب ــیه‌ی ش ــق حاش ــی از مناط ــای یک از بچه‌ه

ــد: ــخ‌ها را دادن ــن پاس ــا ای ــم و بچه‌ه ــوأل کردی س
خواب‌های 
رنگارنگ

احســان 11 ســاله گفــت: »مــن همیشــه خــواب فوتبــال بــازی کــردن می‌بینــم، از بــس عاشــق 
فوتبالم.«

محمــد امیــن 12 ســاله گفــت: »بابایــش گفتــه اگــر شــب شــام کمتــر بخوریــم و معده‌ی‌مــان 
ســنگین نباشــد، راحــت می‌خوابیــم و خــواب درهــم برهــم و کابــوس نمی‌بینیــم.«
مصطفی 8 ساله هم گفت بیشتر وقت‌ها یادش نمی‌آید شب چه خوابی دیده است.

ــه  ــا رفت ــه‌ی م ــه از محل ــم ک ــتم را ببین ــواب دوس ــد خ ــم می‌خواه ــت: »دل ــاله گف ــارا 9 س س
چــون خیلــی دلــم برایــش 

ــده.« ــگ ش تن
ــت  ــم گف ــاله ه ــن 11 س معی
یــک شــب خــواب دیــده یک 
ماشــین خیلــی گــران و مــدل 
بــالا دارد ولــی حیــف کــه 

ــوده! ــواب ب ــه‌اش خ هم
کــه  معیــن  خواهــر  مینــا 
گفــت:  بــود  ســالش   10
نیســتند  واقعــی  »خواب‌هــا 
بــه  زیــادی  نبایــد  پــس 
یــا  خوش‌حــال  خاطرشــان 

شــویم.« ناراحــت 

شما چه خواب‌هایی می‌بینید؟ می‌توانید ماجرای 
خواب‌های‌تان را بنویسید و برای ما به آدرس مجله 

بفرستید.






